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گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 

ANDROMACHE, Translated by George Theodoridis, 2012 
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/EuripidesAn-
dromache.php

و در بخش هایی از ترجمه، از این منابع نیز استفاده شده است:

Andromache, Hecuba, Trojan Women
Euripides
Translated by Diane Arnson Svarlien, Introduction and Notes by Ruth 
scodel
Hackett Publishing Company, 2012

Euripides, Complete Works, Delphi Classics,2013



ک         آندروما



  شخصیت ها

ک  آندروما
ݬِموس( کنون بردۀ ترواییِ نئوپتولݫ ، ا )بیوۀ هِکتور

هِرمیون 
)همسر نئوپتولموس و دختر مِنِلائوس(

مِنِلائوس 
)پادشاه اسپارت، شوهر هلن(

ئاس  ݭِ ݫ پِلݫ
)پدر آخیلوس و پدربزرگ نئوپتولموس(

اورِسْتِس 
)پسرخاله و پسرعموی هرمیون(

تِتیس 
)مادر آخیلوس، همسر پلئاس، الاهۀ دریایی(

کنیز تروایی 
ک بوده، حالا از آنِ نئوپتولموس است( )زمانی متعلق به آندروما

همسرایان 
)متشکل از زنان اهل تِسالی(
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مولوسوس 
ک و نئوپتولموس( )پسر کم سالِ آندروما

دایه 
)خدمتکار پیر هرمیون(

پیک 
)که نزد نئوپتولموس فرستاده می شود(

گون گونا خدمتکاران و همراهان 



دوردستْکاخنئوپتولموسرامیبینیم. در

یایی، الاهۀدر ،معبدومجسمهایاز فاصلهاینزدیکتر در

دارد. تتیسقرار

کاخخــارج آندرومــاککــهجامــۀفریادخواهــیبهتــندارداز

آنمیایستدوپیشاز برابر بهسویمعبدمیرود.در میشودو

گرانکند،دمیچنددعامیخواند. بهتماشا آنکهرو

ک تریــن گوهــر در سرتاســر  تِـــبای! تبــای، ســرزمینم! آن تابنا ک:   آندروما

آسیا! 
یــام در تروا  کنــده از زر به کاخ پر از آنجــا بــود کــه بــا جهیزی آ   

رفتم، تا همسر هکتور و مادر فرزندانش شَوَم.
ک، زنی که تمامی  آری، در آن هنگام، این من بودم. آندروما   

زنان بیش از همه بدو رشک می بردند.
آن من بودم، در آن هنگام!  

کنون، تیره روزترینِ تمامی زنانی ام که تا امروز زاده شده اند،  ا  
ی که در راه است زاده خواهند شد!  یا در روزگار
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ک، به چشم خود دیدم که آخیلوس خون شویم  من، آندروما   
ی بلند تروا  کس را از بارو یخت و پسرم، آستیانا  را بر زمین ر
یـــر افکندنـــد. و اینهـــا را هنگامـــی دیـــدم کـــه زوبین هـــای   به ز

یونانی، تروا را از آنِ خود ساختند و ویرانش کردند.
ک را که از خاندانی آزاد بودم همچون یکی  و من، آندروما   
 بـــرده، یکـــی غنیمـــت جنـــگ، یکـــی پـــاداش نئوپتولموسِ 
ی اش، بـــا زور بدین جـــا، به   جزیره نشـــین به پـــاس دلاور

یونان آوردند!
یـــم، در فِتـــی1، نزدیـــک فارســـالیا2 کـــه  کنـــون، در اینجـــا می ز ا   
که   بخشی از تسالی ست. اینها همان سرزمین هایی ست 
یستند. آنها  یا و شویش، پلئاس در آن می ز  تتیس، پری در
 در اینجا بودند، تنها، دور از باقیِ جهان، و مردمان تسالی 

این اطراف را به پاس ایشان تِتیدیون3 نامیدند.
عمارتـــی کـــه آنجاســـت از آنِ پســـر آخیلـــوس، نئوپتولمـــوس    
 اســـت، همو کـــه نمی خواســـت اورنـــگ پادشـــاهیِ فارســـالیا 
 را از نیایَـــش، پلئـــاس بســـتاند، و از ایـــن رو پلئـــاس هنـــوز 

پادشاه ماست.
که منْ مولوسوس، پسر اربابم، نئوپتولموس  در این خانه بود    

و فرزندزادۀ آخیلوس را زادم.
و با تمامی این بدبختی که مرا در خود فرو برده است، آتش    
 یــک امیــد در دلــم روشــن بــود کــه مــرا زنــده نگاه می داشــت، 
گــر پســرم جــان بــه در بَـــرَد، پشــتیبان من و   و آن ایــن بــود کــه ا

یگرم باشد. در برابر سرنوشت یار
1. Pthia
2. Pharsalia
3. Thetideion
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ــرده را وانهــاد و رفــت و  امــا ســرورم بســتر مــرا، بســتر یکــی ب   
کنــون بــا کــردار   هرمیــون اســپارتی را بــه زنــی گرفــت، همو کــه ا

بی رحمانه اش مرا می آزارد.
او مرا  گناهکار می داند و بر این گمان است که من داروهایی    
یانَـش بـه کار می بندم تا او  ی جادویـی دارنـد به ز  را کـه نیـرو
 را نازا کنم و شـویش را از او بیزار سـازم! این زن می گوید که 
 مـن می کوشـم تـا او را از ایـن کاخ بیـرون کنـم تـا جـای او را 
 بگیـرم امـا مـن به خواسـت خویش بدین بسـتر نیامـدم، مرا 
یـد! از سـر راهش کنـار رفتـه ام و  کنـون بنگر  بـه زور آوردنـد و ا

اینجا هستم، یکی فریادخواه در این معبد!
گواهی  که از همگان تواناتر است، مرا می بیند و او  زئوس    
 خواهد داد که این خواست من نبود که در بستر هم چشم 

این زن گردم.
امــا یــارای آن نــدارم تــا ایــن زن را وادارم کــه ایــن حقیقــت را    

کنون نقشه می کشد تا خونم را بریزد. بپذیرد و او ا
و  ایــن دسیســه  همدســت اوســت  پــدرش، منلائــوس، در    
 برای این کار این همه راه از اسپارت بدین جا آمده است. 
کنون درون کاخ است و من بدین جا آمده ام  ئوس هم ا  منلا
امیدوار  و  بایستم  این معبد  کنار  فریادخواه   تا مثال یکی 
از مرگ بگریزم.  تا  کند  ی ام  که آن الاهه، تتیس، یار  باشم 
 پلئاس و فرزندانش این معبد را پاس می دارند زیرا نمایانگر 
یایی، یک الاهه است. پیوند زناشویی اش با یک پری در
من پسرم و تنها فرزندم را به خانه ای دیگر فرستاده ام تا او    
یــرا پــدرش اینجــا نیســت تا پشــتیبان   را از دام مــرگ برهانــم ز
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کنــون در دِلفی ســت تــا از آپولو   مــا دو تــن باشــد. پــدرش هم ا
کند تا شاید آن خدا در آینده با او بر سر   طلب بخشایش 
 مهر آید. نئوپتولموس طلب بخشایش می کند زیرا یک  بار 
ی کرده که تنها یکی دیوانه می کند. او به پیتو1 رفته بود   کار
 و از آپولو تاوان مرگ پدرش، آخیلوس را خواسته بود، همان 

ک مرگ انداخته بود!  پهلوانی که آن خدا او را به خا
کاخخارجمیشود. دایهاز

بانویم... من همچنان تو را بانویم می خوانم، زیرا هنگامی که   دایه: 

 در کاخ تــو در تــروا بودیــم، تــو را بــه همیــن نــام می خوانــدم، 
 در آنجــا مــن یــار تــو و یــار شــویت بــودم هنگامی کــه هنــوز 

زنده بود.
که  کنون، من اینجا هستم، بانویم، با خبرهای تازه ای  اما ا   
 برایت آورده ام ولی می ترسم که اربابانمان مرا در اینجا ببینند 
که با تو سخن می گویم... اما بانویم، دلم برای تو می سوزد.
ئوس و دخترش  ک، باید به تو بگویم که منلا بانویم، آندروما   
 دارنــد برایــت نقشــه می کشــند. دارند بــد دام هایــی برایت 

می گسترند. بانویم، بسیار مراقب باش!
که باران بلا بر سرم  کنون  ی، ا ای برده و خواهر نازنینم! آر ک:   آندروما

 باریده است، تو در این بردگی خواهرم هستی، گرچه روزگاری 
ی ست؟ ، سرشان گرم چه کار شهبانوی تو بودم. به من بگو
در کوشش ها برای ستاندن این جان بی مقدارم چه دام هایی    

سر راهم می گسترند؟
بانوی بینوایم، می خواهند خون پسرت را بریزند! دایه: 

1. Pytho




